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  »كمال الدين حسين خوارزمي از خاقاني وخصايص سبكي وي تأثيرپذيري«

  )57-75صفحه (
  

  2 ، بهمن هوشياري 1رجب توحيديان
  8/9/88:تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/88 :تاريخ پذيرش قطعي 

  : چكيده
اخر قرن  وصاحب سبك او   عرفاي توانا    مي يكي از شعرا و    كمال الدين حسين خوارز      

، ه پيشينياني همچون خاقاني شرواني    ست كه از شعر وانديش    هشتم ونيمه اول نهم هجري    
لاي اشعار   تركيبات سبكي وي را اخذنموده و درلابه       مضامين و  هاي فراواني برده و    بهره

از خاقاني  ن حسين خوارزمي    تأثير پذيري كمال الدي    .گنجانيده است  هاي خود  وانديشه
  :توان در موارد زيردسته بندي نمودوخصايص سبكي وي را مي

و محتـواي متـشابه يعنـي       اعر از خاقاني ، از لحاظ مضامين        پذيري ش  تأثير: دسته اول    -
  .سبك شعري خاقاني پيروي نموده است از) فكري(ةشاعر از لحاظ محتوا ودرون ماي

  .خاقاني رفته است اشعار  باستقبال رديف  و قافيه و وزن لحاظ از شاعر كه اشعاري :دوم دسته -
عيناً وبي كـم وكاسـت و يـا           ، اشعاري كه شاعر بيت و ابياتي را ازخاقاني       : دسته سوم  -

  .با اندك تغييري، درميان اشعارخودآورده است
  واصطلاحات وعبارات تركيبات بيان شاعرعيناً به  گيرد كه مي بر در اشعاري را : دسته چهارم  -

  .نموده است استقبال خاقاني سبك از ولغوي زباني لحاظ از و  پرداخته خاقاني ديوان
اين مقاله به تأثير پذيري كمال الدين حسين خـوارزمي از خاقـاني وخـصايص سـبكي                 

  .در چهار زمينة مذكور پرداخته است وي، 
  

    :كلمات كليدي 
 عرفـان، مـضامين متـشابه،      بكي،خصايص س  خاقاني ،  كمال الدين حسين خوارزمي،      

  تعابير اصطلاحات و رديف ، قافيه و وزن و
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  مقدمه
شـاگرد  هم درعلم ظـاهر وهـم در طريقـه تـصوف            مولانا كمال الدين حسين خوارزمي      «   

دانيم از   آنچه دربـاره او مي ـ     . صوفي مشهور ازسلسله كبرويه بود     ،خواجه ابوالوفاي خوارزمي  
همـه از ايـن دو منبـع          جـالس المـومنين اسـت ومنـابع ديگـر         كتابهاي مجالس النفـائس وم    

اما آنچه درمجالس المومنين درباره كمال الدين حسين خوارزمي آمده          ....سرچشمه گرفته اند  
 ظـاهراً بعـد از او      از متأخران سلسله عليه همدانيه بوده و       ست كه او  اش چنين  خلاصه است،

شـيخ شـهاب الـدين حـسين از          او پدر .ه است كسي از اين طايفه به مقام عالي ترقيّ ننمود        
 ـ       اولاد بزرگوار برهان الدين      پـدر شـيخ در زمـان        ست و قليج است كـه در اَنـْدرجان مدفون

  * 1».شيخ درآنجا متولد شده است آنجا متأهل شده و جوكي ميرزا به خوارزم رفته و در
  

  پيشينه تحقيق
خـصايص سـبكي آنـان؛ يعنـي از لحـاظ           وتتبع شعرا وعرفا ازپيشينيان و    دربارة تأثير پذيري    

استادان  كارهاي تحقيقي ارزشمندي از سوي محققان و       و ادبي، ) لغوي وآوايي (زباني فكري،
ارزشمند كـه     و گاين آثار گرانسن  جمله   از .صاحب فنّ داخلي وخارجي انجام پذيرفته است      

يصه بارز شـعرا    ذبيح االله صفاست كه به خص     » تاريخ ادبيات در ايران   « شهرت جهاني نيز دارد   
 سبك شعري و زبـاني از »تقليد وجوابگويي« يعني، وعرفاي قرن نهم وآغاز قرن دهم هجري؛    

 و قافيـه    از لحـاظ وزن و     كمال الدين اسماعيل وديگـران،     انوري، گويندگاني نظير خاقاني،  
شعر فارسـي   «  ازجمله مهم تحقيقي ديگر   همانند آثار  اما در اين اثر نيز     2.رديف پرداخته است  

كه در آن اثر نيز شعر فارسي قرن نهم از همه لحاظ مورد مطالعه و تحقيق                -»در عهد شاهرخ  
 پـذيري و   بـه امـر تـأثير     اي به ديوان اشعار خوارزمي نشده و          اشاره -عميقي قرارگرفته است  

شـعرا وعرفـا    ديگر  و خاقـاني سـبك شـعري      الدين حـسين خـوارزمي از      تتبع كمال  تقليد و 
 بيني و وسعت نظري كه در ثبت احوال وآثار شاعران و            تيز ة با هم  صفا .پرداخته نشده است  

و او را در     الـدين حـسين خـوارزمي سـخني نگفتـه            نويسندگان دارد، ازديوان اشعار كمـال     
از وي اشـعاري از     « :نويـسند  نهم هجـري معرفـي كـرده مي        رديف نويسندگان سده هشتم و    
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اري ازآنهـا را در جـواهر الاسـرار    ست كه خود بـسي  رباعي در دستمثنوي و قصيده وغزل و 
الـدين   تتبـع كمـال  تقليـد و  پـذيري و   كه به امر تـأثير  قصد دارد اين مقاله   . 1».نقل كرده است  

ــاني ــشابه، ،حــسين خــوارزمي ازخاق  تعــابير و تركيبــات و ازلحــاظ معــاني و مــضامين مت
 ،فكـري (سـبكي   و ظرافتهاي شـعري   ديگر رديف و  قافيه و   و  همچنين وزن  اصطلاحات و 
  .بپردازد )ادبي و زباني

  
  :خصايص سبكي وي پذيري خوارزمي از خاقاني و تأثير

 قرن ششم هجري كه از زمان گذشته تا حال در تمامي ادوار        صاحب سبك   و شاعر نامدار    
  وچـه از لحـاظ الفـاظ وعبـارات شـعري           )فكري(شعر فارسي چه از لحاظ مضامين ومحتوا      

، )عـروض وموسـيقي آوايـي شـعر       (رديـف  قافيـه و   چـه از لحـاظ وزن و        و )زباني وادبي (
عرفايي همچون كمال الدين حسين خوارزمي واقع        سرمشق اكثر شعراء و   ) قصايد(اشعارش
ست  خاقاني يگانه شاعري   . است خاقاني شرواني  ، است؛ استاد مسلم سبك آذربايجاني     گرديده

 . خوارزمي داشته است   الدين حسين  هاي عرفاني كمال   انديشه كه بيشترين تأثير را بر افكار و      
 جـواهر الاسـرار و    «  اشعار ،درجاي جـاي دو اثـر معـروف خـود؛            ديوان خوارزمي علاوه بر  

افكـار خاقـاني     نيز از اشعار و   » الدين ابن عربي   شرح فصوص الحكم محي   «و »زواهر الانوار 
 كمال الدين حـسين     سبكياز خصايص    .گيردي كلام خود بهره مي    امحتو در تقويت افكار و   

) ص( كه بيشتر در وصف پيـامبر      -  را  ست كه مضامين ومحتواي اشعار خاقاني     مي آن خوارز
آن را در     وهماننـد معاصـرانش ،     گرفتـه،  -ست  ه ودر خدمت شريعت وسنتّ  واخلاق      وكعب

در جهـت    و) عـيلهم الـسلام   (امام رضا  حضرت علي و  : منقبت مدح و  در خدمت ولايت و  
 ـ     :  نظير  رايج در زمان خود    هاي عرفاني  بيان انديشه  ي تقابل عقل وعشق، وحدت وجود ،تجلّ

را به آن اطلاق    » سبك دوره «توان اصطلاح بكار ميگيرد؛ به نوعي كه مي     ...وحدت در كثرت و   
عرفـايي   شعرا و  دوره تيموري و   كه بيشتر آثار  -»سبك دوره «شميسا در مورد اصطلاح     . كرد

 :مـسائلي همچـون     و )فكـري (محتوا معاصرانش را از لحاظ مضمون و      از جمله خوارزمي و   
هنگامي كه آثـار    « :نويسند مي -را در بر ميگيرد   ... رت و وحدت وجود و    تجليّ وحدت در كث   
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لحـاظ  لحاظ زبان وهـم ب    اظ معني وهم ب   كنيم ،هم به لح   يك دوره زماني خاص را بررسي مي      
شويم كه مجموعـاً آثـار آن دوره را از آثـار             متوجه وجوه مشتركي بين آنها مي      مسائل بلاغي، 

 يا به عبارت ديگر عوامل متمـايز كننـده،         اين وجوه مشترك و   .كندديگر متمايز مي  ره هاي   دو
بـدين   .كنـد لاح سـبك شـعري آن دوره را مـشخص مي          يا به اصط   مختصات نُرم آن دوره و    

 در شعر قرون هفـتم و  ....ترتيب متون ادبي در دوره هاي معيني داراي وجوه مشتركي هستند          
 درايـن  .گوينـد ك اين دوره ، سبك عراقـي مي  به سب  .ستصي وجوه مشترك خا   نهم، هشتم و 

 مختـصة فكـري در ايـن        بارزترين نمـود ايـن درونگرايـي يـا         شود و سبك شعر درونگرا مي   
   1».ستدوره،عرفان

  :قصيده خاقاني با مطلع م، داودي مقد به نظربنا : خوارزمي عرفان خاقاني و
 كشيده اينت خطـا   تو سر به جيب هوس در                                  اج رضا سريـر فقـر تـو را سر كشد به ت       « 

  

اصطلاحات اهل تـصوف كـه در زمينـه عرفـان            ترين مضامين عرفاني و   سرشارست از عميق  
  از  در جـايي از ايـن قـصيده        .گفتگوسـت  بحث و  قابل تأمل و   و خاقاني شاهدي ارزشمند  
  :گويدطلب و وحدت سخن مي

 تن بيمــار كــرده وحـــد     دلـي طلب ك  
  

 چو چشم دوست كه بيمـاريست عين شـفا         
  

  :ست همت كه طغراي بي نيازي درويشانودر جايي ديگر از
ت طغ     راي بـي نيـــازي دار     به دست همـ

  

  2»طغراداري چوداري اين  كه هر دو كون تو  
                                )  15ديوان،ص( ،در اين شعر

             هماي همت ارسايه دمي بر فرقت انـدازد       

                                      كشند از  بهر سلطاني هر دو عالمـت طُغـرا            

ي عارفانه دعوت كرده و     نامراد فنا و  سالك راه را به فقر و      وار مخاطب و   خاقاني خوارزمي،
  :توجه باشد بي به ملك فرعوني سرگران و خواهد كه گليم فقر در پوشيده واز او مي

 نامرادي ساز گر سوز غمش داري      به فقر و  
 كليم درگه اويـــي گليم فقــر در بر كش       

  

 كه دارد نيش با نوش و برآيد خار با خرمـا            
 رايتهـا  زفرعوني چه ميجويي سرير ملـك و      

 )15-16ديوان،صــص(                            
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 عرفـاني   ثحـدي بعـد از خـود، بـا اعتقـاد راسـتين بـه               خاقاني همانند ساير عرفاي قبـل و      
  :كند به مرگ اختياري و ارادي تشويق ميمخاطب را  ،»موتوا قبل ان تموتوا«معروف

 ر چه ماندي بميـر تـا برهـي        بـــه بنـد ده  
  

 بنـد رهـا    وطي از پي اين مرگ شد ز      كه ط ـ  
ــوان،ص (                         )12ديــــــــــ

  

  )15همان،ص ( :گويدبهمين مرگ ارادي دعوت كرده، مي ديگر جايدر 
 اـفـلي هنــوز بستــه گهــــواره فنـ ـ     ط

 ه صـور در رسـد     ـدي بكــن كه زلزل   جه
 آن بـِـه كه پيش هـودج جانان كني نثـار        

  

 ان شوي كه شـوي از همـه جـدا         مرد آن زم ـ   
 اـو كـــرده بــــود كـاخ را ره ـ        شـاه دل تـ ـ 

 ان كه وقت صدمه هجـران شـود فنـا         آن جـ ـ
                                         

  

ادي مـرگ ار ني و فكري خاقاني، مخاطب خـود را ب خوارزمي با تأثير پذيري از انديشه عرفا  
  )1-2،ص خوارزميديوان( :كنددعوت مي

 اي دور مانــده از حـــرم خاص كبريـا       
 بيگانه شو ز خـــويش وگرد تنت مـتن       
 در راه دوست هستي موهوم تو بلاسـت       

  

 ...سوي  وطـن رجــوع كـن از خطـّة خطـا             
 جـــان شـود بـه حـضرت جانانـت آشـنا          تا  
 ـ          هـ لاي وجـود خـود بِ  لاــان نفــي كــن بـ

                           
  

 كـه بيـانگر     كزّازي،درباب نهانگرايي وانديشه هاي درويشي خاقـاني وعرفـان ومـسلك وي           
سبك فكري وي بوده وعرفا وشعرايي همچون خوارزمي را به تقليد وتتبـع از وي واداشـته                 

هـايش كاويـده     هاي سخن خاقاني كـه آن را در چامـه          از ديگر زمينه  «:نگارندن مي  چني است،
آيـد كـه     مـي  هـاي او بـر     هـا ونوشـته    از سـروده   .هاي صوفيانه اسـت    انديشه وپرورده است، 

 را  ]دانـش [ »قـال « به آيين درويشي روي آورده اسـت؛       روزگاري بر خويش شوريده است؛    
                              )3همان،ص(:   خــاقاني .1»برسد] بينش[ »حال«تا به  وانهاده است؛

 عـشق  ازعشق ساز بدرقه پس هم به نور      
 فتراك عشق گير  نه دنبال عقـل ازآنـك         

  

 از تيـــه لا، بـــــه منـــزل الـّا االله انـدر آ              
 عيسيت دوست بـِـه، كــه حواريـت آشـنا       

                                          
  

  )31ديوان،ص( : خوارزمي
 در نَوشتم دفتـــر هـستي و اوراق خـرد        

  

 زآنكه علم عشق اندر دفتـر و اوراق نيـست         
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 هـم؛  نگرش ضـد   انديشه و  تقابل دو  در ديگرعرفا، خاقاني و  خوارزمي درجاي ديگرهمانند  
» دانـش «و» حـال «و» قـال «يـا علـم     ) عـشق (شـهود  وكشف و ) عقل(فلسفه يعني استدلال و  

  )20همان،ص( :گويداستفاده كرده مي» مورچه وعنقا/ابچراغ وآفت«نماد  ،از تمثيل و» بينش«و
 مجــوي جـانب جانان زعقـل راهبـري      

ست    ،ميان شب به چراغ      آفتاب نتوان جـ
 به پاي مورچه نتوان به كوه قـاف رسـيد         

  به عـشق سـاز حـسين        طريق عقل رها كن   
  

 سوي دوسـت راهنمـا     دوست بود    كه عشقِ   
 كه آفتـــاب هم از نـور خــود شـود پيـدا         

 تعبيه كــن خـــويش در پر عنقا     تو  بـــرو  
 را جويـا   عـشق    و عاشق عشقي و   ـر ت ــاگ

                                         
  

  :خصايص فكري اشعار خوارزمي وخاقاني
سـبك بيـان    « :ست كـه  ين باور نويسنده برا  بيان سطح فكري شاعر و      در چافيپورحسين     

 كـه افكـار و     چـرا  بيـنش اوسـت؛    اي تا حد زيادي تابع نوع نگرش و        نويسنده هرگوينده و 
 تصوير  تركيب، وزن، نوع گزينش اواز واژه،    در آگاهانه يا ناآگاهانه،   عقايد وعواطف هرفرد،  

 .ويـد گس آنگونه كه مي انديشد واحـساس ميكند،سـخن مي         هرك درحقيقت،...گذارداثرمي...و
اي ماننـد    تـوان بـه سرچـشمه      مي روان را  فكر و  و...احساس شاعر است   آيينة انديشه و   شعر،

 زلالي چشمه از زلال بودن سرچشمة آن خبر ميدهد و          .ستريكرد كه چشمة زبان از آن جا      
تـرين راههـاي تعيـين سـبك         عملي ويكي از بهترين و    ...گلناكي آن از گل آلودگي سرچشمه     

 ادبي اثر،   ويژگيهاي زباني و   وست   تحليل ويژگيهاي فكري آن    سي و برر شخصي در يك اثر،   
 نگـاه خـاص هنرمنـد بـه     حاصـل  ،سبك«1».معلول عوامل فكري آن هستند     در بيشتر موارد،  
 هـر  به عبارت ديگـر   .كند در شيوة خاصي از بيان تجليّ مي       ست كه لزوماً   بيرون جهان درون و  

سـبك در   «:ندنويسميسبك  ستاد بهار در تعريف     ا 2».نمايداي رخ مي   اي در زبان ويژه    ديد ويژه 
 وسـيله تركيـب كلمـات و      ز روش خاص ادراك و بيان افكـار ب        ست ا اصطلاح ادبيات عبارت  

 به يك اثر ادبي وجهة خاص خود را از لحـاظ صـورت و         سبك .طرز تعبير  انتخاب الفاظ و  

                                                 
 12-14،صصل سبك شخصي مولانا در غزليات شمس بررسي وتحلي - 1

 15كليات سبك شناسي،ص - 2
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يـسنده دربـارة    ينـده يـا نو    طـرز تفكـر گو     وآن نيز بنوبة خويش  وابـسته ب        .كند مي معني القاء 
  1.باشدحقيقت مي

 خـصايص   بيـشترين تـأثير پـذيري كمـال الـدين حـسين خـوارزمي از خاقـاني و                  اولين و 
 ،شانديـشه هـاي نهـاني      عاشـقانه متعـادل و     تـصوف فـردي و    سـخن وي و     ) فكري(سبكي

ست كه هنگام مطالعه دواوين اين دو شاعر قبل از هر چيـز ديگـر               مضامين ومفاهيم متشابهي  
) يعني از حيـث زبـان     ( عبارات الفاظ و  مضامين متشابهي كه از لحاظ شكل و       ؛مشهود است 

؛ با اين تفاوت كه مـضموني كـه درديـوان خاقـاني درخـدمت                شباهت زيادي بهم دارند    نيز
در  اسـت، »عرفان شـعري  « اصطلاح بوده و ب   )ص(منقبت پيامبر  اخلاق و  شريعت و سنتّ و   

 عاشـقانه، در خـدمت      -ر كـسوت عارفانـه    د و»  شعر عرفاني « ديوان خوارزمي با اصـطلاح    
 ،تقابل عقل وعشق، وحدت وجود    : نظيرهاي متعالي عرفاني     عرفان وعشق و ولايت وانديشه    

  :شودبكار گرفته مي... ي وتجل
  )13ديوان،ص( :گويد) ص(خاقاني در ستايش پيامبر

 نه سبزه بر دمد از خاك وآنگهي سوسـن؟        
  

 وره در رسد از تاك وآنگهـي صـهبا؟    نـه غ ـ  
                                        

  

         )15ديوان،ص (: خوارزمي
  لاله وسـنبل   دمد شوره ز خاك آنگه برآيد     

  

 رسد غوره زتاك آنگه پديد آيد مـي حمـرا           
                                       

  

  )5ديوان،ص ( :خاقاني در وصف معراج حضرت ختمي مرتبت گويد
 ـ    در او ــرون تاخت ق ـ از آسمان نخست ب

  

 هم عــرش نطعش آمد وهــم سدره متكـا         
                                         

  

 مدح ومنقبت حضرت    خوارزمي الفاظ وعبارات ومضمون شعرخاقاني را برداشته وآن را در         
  )2ديوان،ص ( :گيردبكار مي) ع(علي

 عشق بـراقبر  بــزند   چـــون شوق مهميــز
  

 ـــع سازد واز عـــرش متّكـــا      از سدره نط    
                                         

شـيعه اثنـي     اي كـه بـه ولايـت وآراء        الفاظ را بخاطر علاقه    در جاي ديگر همين مضمون و     
  )8همان،ص ( :گيرد بكار مي)ع( درمدح و منقبت امام رضا عشري دارد،

 عش آمده خورشـيد گـشته متكـا       عـرش نط     تاخته جنبش قدر او در رقــب   راقــچون ب
                                         

  

                                                 
 »د«،ص1،ج نثرسبك شناسي - 1



                                                                       88 زمستان – چهارم شماره – سال دوم - بهار ادب/ 64

                          

  

  )4ديوان،ص ( :گويد)ص(مدح و منقبت پيامبر خاقاني در
 خُلقش مفـَرِّحي كه دهـــــد روح را شـفا          ــل را ادب  كه كنــد عق نطــقش معلمّــي

                                         
  

  )4ديوان،ص ( :استفاده كرده ميگويد) ع(ن در منقبت حضرت عليخوارزمي از آ
 ت شده شـفا   ــهم خَلــق را مفـَـرّح خُلق        عقــل را معلــم لطفــت شده اديب مــه

                                       
  

  )5ديوان،ص ( :گويد)ص(خاقاني در منقبت پيامبر
 قببستــه نطـــ ـ  روزه وعيسي  گشاده مريم

  

 ـن گشاده سر سفـــره سـخا      در سخ  كــو  
                                       

  

  )4ديوان،ص ( : آورده)ع(خوارزمي در منقبت حضرت علي
يل  خـــواجـه خل از نكـــرد هيچكس يادي

  )12ديوان،ص  (:خاقاني
 و گشاده سر سـفره سـخا      ـون فضل ت  چــ  

                                       
  

 ن مخسب ارني  اي هان وها   باديــه انـــمي
  )14ديوان،ص  (:خوارزمي

 ـ      رند وهم كــالا  عـرابيان زتــو هــم سرب
                                     

  

 چشم وني رهبر   پيش وترا ني  ره پرغول در  
  

 اگر بر هم زنـي ديده نه سر يابي ونه كـالا         
                                     

  

  )87همان،ص : (خوارزمي
 و خفته اي و از هـر سو      تــــ ميــان باديـه 

  

    
                                  براي غـــارت عمر تــو قاصدان در كـار       

  )12ديوان،ص ( :خاقاني
 اي ر ـــتُرا امـــان ز امل بِه كه اسب جنگ       

  

                                  بــــه روز معـــركه برگستوان بِه از هـرّا         
  )15ديوان،ص ( :گويدبا استفاده از مضمون نياز و ناز ميخوارزمي 

                                 ود بـرگستوان بهتر بروز جنـگ از هـرّا        بــ    ار جنگي سازد دراين ره كاسب ناز بِهنياز از

  )95ص ديوان،( :گويد كعبه و وصف زايران خانه كعبه ميخاقاني درستايش
 ا بينند رخ صبح آينه سيم ـ   شبروان چـــون 

  

 كعبـــه را چهـــره در آن آينه پيدا بيننـد          
                                 

             )190 ،صديوان(: خوارزمي
 ا بيني تــــو روي دل خــود آينه سيم ـ     گر

  

                                ره دوست درآن آينـــه پيـــدا بينـي      چهـ  

              )95-96ديوان،صص(:  خاقاني 
 تــا دل زنگ پـــذير آينــه سيمــا بيننـد          م ژاله ز چشمدم صبح از جگـــر آرند ون     
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 دم ونم تيـــره كنند آينـــه، اين آينـه بين       
  

                           كـــز نـــم گــرم ودم سرد مصفـّا بيننـد       

  )190ديوان،ص ( :گويدر خاقاني مينها با تغيير رديف شعخوارزمي ت
 ره وليك از دم ونــم رخ آيينـــه شود تي ـ     

  

                                 زيــن دو مصفـّــا  بيني     ، دل ةروي آيينـ ـ  
  

                 )97 ،صديوان(: خاقاني
 افيت از تلــخي دارو يــابنــد     خوشي ع ـ

  

                                 ت اسمــــا بيننــدتـــابش معنــي در ظلمـــ  
  

خوارزمي مضمون شعرخاقاني را كه در وصف وستايش پيامبر وكعبه و زايران خانه خـدا و                
بيشتر درخدمت شريعت وسنتّ است گرفته و از آن در بيان انديشه عرفاني وحدت وجـود                

وعرفـاي ديگـر قـرن هـشتم        يا وحدت درعين كثرت،كه از مباحث رايج عرفاني ميان شعرا           
  :ست،استفاده ميكندهم هجريون

  )190ديوان،ص (: خوارزمي
 ـ    يك مسمي چــو تجليّ كند از بهر ظهور ــ ــرت اسمـ ــور و كث ـــلاف ص ــياخت                                   ا بين

  )247ديوان،ص( :خاقاني
 ند آب آتـشيـ ـ  دريـــاي سينه موج زنــ ـ   

  

 ـار نفـس  سر زآن فــرو برم كه برآرم دم ـ      
  

ـــش كعبـ ـ    ــا پي ــر آورم هت ـــؤ لالا ب   لــولـ
ــر   ــا ب ــو ت ــيچ مگ   آورمنفــس اژدهاســت ه

   )245همان،ص                                (
  
  

سـازي   وذكـر كعبـه وخـود     ) ص(خوارزمي مضمون شعر خاقاني را كه در مدح پيامبر اكـرم          
تقابل عقـل وعـشق       عرفان و  آن را در خدمت    رديف گرفته و   قافيه و  لحاظ وزن و   ، از است

  )109ديوان،ص ( :گيردكار ميب
 كشتي عقل در شكنم انـدر محـيط عـشق         
 با عشق مي برآورم از عقـــل صـد دمـار          

  

ــ   ـــر آورموز قعـــر بحـ  ر لــؤلـــــؤ لالا بـ
 ل آفــت اســت هــيچ مگــو تــا بــر آورمعقــ

   )110همان،ص(                                
  :خصايص آوايي اشعار خوارزمي وخاقاني

  وزن و   حيـث   آنست كه از    و سبك شعري وي    خاقاني       دومين تأثيرپذيري خوارزمي از   
يـا  ) قافيه و رديـف   (و موسيقي كناري  ) عروض(  ؛ يعني موسيقي بيروني شعر     رديف قافيه و 

تـوان سـطح    يـي مي  به سطح آوا   « .خاقاني رفته است   )قصايد( استقبال اشعار به   سطح آوايي، 
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موسيقيايي متن نيز گفت ، زيرا در اين مرحله متن را از لحاظ ابزار موسيقي آفرين  بررسـي                   
سـطح   1».شودرسي وزن و قافيه و رديـف معلـوم مي ـ         از بر ) وكناري(موسيقي بيروني  .كنيميم

 :سـت كـه   حدي ارزشمندسـت كـه اسـتاد شـفيعي كـدكني معتقد            موسيقيايي شعر ب   آوايي و 
شـعر   انـد و   بزرگتـرين شـيفتگان موسـيقي بـوده        ناآگـاه،  آگـاه و   عران بـزرگ،  شا همواره،«

 در تحليـل نهـايي،     هـاي شـعر،    ندارد و همة تعريف    خاستگاهي جز به موسيقي رساندن زبان،     
 تـصوير، » .تجلـّي موسـيقيايي زبـان اسـت        شـعر، « : بازگشتشان به اين تعريف خواهد بـود      

 مورد خصيـصه بـارز     در صفا، 2».دناين موسيقي هاي گوناگون    همه جلوه  همه و  معني،بيان و 
 سـبك    از جوابگـويي  تقليـد و   يعنـي،   شعراي قرن نهم وآغـاز قـرن دهـم هجـري؛           سبكي

از اعمال ديگـري    «  :نويسند مي قصايد وي ) موسيقيايي( و سطح آوايي   گويندگاني نظيرخاقاني 
يا  ندگان مقدم و  ست از گوي   تقليد شاعران  شود،ران قرن نهم ودهم فراوان ديده مي      كه نزد شاع  

تقليـد ازسـبك وشـيوه       :صورت در شعر جلـوه كـرده اسـت         دو اين تقليد ب   .حتي معاصران 
همان وزن   ب ]نظير خاقاني [ جوابگويي يا استقبال از اشعار پيشينيان     ،  سخنگويي استادان مقدم    

تمامي دنبال نهـضتي را      ب گوي اين دوران،   شاعران قصيده  .كه گفته شده بود    ]ورديفي[ وقافيه
قـرن   در گرفته بودند كه از اواخر قرن ششم هجري در آذربايجان وعراق عجم آغاز شده و              

 انـوري،  نفـوذ  شيوه سخنگويي اين قصيده سرايان بيشتر زير       .هشتم امتداد يافته بود    هفتم و 
آن  نمايي بزرگ شـاعران در     هنر ست و  سلمان ساوجي  الدين اسماعيل و   كمال ،خاقاني ظهير،

 بيـشتر   آنـان     مهـارت  و  اسـتادي   تا  گويند  شاعران را جواب    دشوار اين   قصايد  همه  بود كه 
   3».آشكار شود
  )3 صديوان،(: خاقانــي
 وبـــه كوفتــه در دارملـك لا     ـــاي پنج ن  

 ـــاة گهـــواره فن  ـــطفـــلي هنــوز بست  
  

    لا در چهـــار بالش وحـــدت كشد تُُرا  
 مرد آن زمان شوي،كه شوي از همه جـدا        

  )15همان،ص                                (
  

  
                                                 

 153،صسيكليات سبك شنا - 1

 389-390موسيقي شعر،ص - 2

 178-179صص،4ج تاريخ ادبيات در ايران ،- 3



    67/ تأثيرپذيري كمال الدين حسين خوارزمي از خاقاني وخصايص سبكي وي                                         

 

 

  )1ديوان،ص ( :خوارزمي
 اريـــ ـكب اصـخ رمـــح اي دور مانــده از   

  

                                   سوي وطـــن رجــوع كن از خطّة خطـا         
  

               )209ديوان،ص (: خاقاني
 دانش فل زبان ومن ط   پير تعليمست   مرا دل 

  

                                 دم تسليم سر عشر و سر زانـــو دبـستانش           

  )94ديوان،ص ( :خوارزمي
 خويش جانـانش   بدست بستاند كه جانيخوشا

  

                                 از بهرقربانش  كه عاشق راكشد   عيدي زهي  
  

  )243ديوان،ص (  :خاقاني
 ودا برآورم ســــر به گلشن سـ ـ   صبــح هر

  )108ديوان،ص  (:خوارزمي
 ور آه بـــر فلـك آوا بــــــر آورم        وز ص ـ  

                                
  

 رآورمنشيمــن دنيــا بــــ ـ  از سر مـــن گر
  )320ديوان،ص  (:خاقاني

 رد از قمـــار طــــارم اعلــي بـرآورم        ــگ  
                                

  

 دد آه دودآساي من   ــ بن هچون كل  دمـصبح
  

                                 چون شفق درخون نشيندچشم شب پيماي مـن      
  

  )148ديوان،ص ( :خوارزمي
 ه شبهـاي من  ــون آگهي از نال   ــماه من چ  
  )686،ص ديوان: (خاقاني

 ن بر دل بيچـــاره شيداي مـن      ـي ك تـرحم  
                                

  

 ــاشيتو ب  جـانــان جــــان بـــود  تا رامــ
  )  250،صديوان( :خوارزمي

 اشيــ ـو ب ز جان خوشتـر چه باشد آن تــ ـ        
                               

  

 باشي وـت جـــانـــانش كه جـــاني زهـــي
  

                                   اشـي خـوشا دردي كـه درمــانــش تــو ب          
  

 لغـوي و  (= زباني  شاعر از لحاظ فكري،    ست كه  آن پذيري خوارزمي از خاقاني،    سومين تأثير 
  : ابياتي را از وي عيناً و بي كم وكاست  ذكر كرده استيا مصراع، بيت ادبي و) آوايي
  )1 صديوان،( : خاقاني
 در آ صف مردان  در كن صورت برون  جوشن

  

                                    ادشـا ل تـوان شـد پ     دل طلب كزدار ملك د      
  

  )5ص ديوان،( :خوارزمي
 صـف مـردان درآ   ن درجوشن صورت برون ك ـ      كن اندر راه عشق كم زنان صورت پرستي چون
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 ـ       دگيـرا جــز بنتن بـودن نيفــزايد تُ بنــد                                     وان شـد پادشـا    دل طلب كز دارملك دل ت
  

  )2ديوان،ص ( :خاقاني
  من وشمر يــزيد اهــلان ونا وقت حسين من
          تو به مشعوفم تــسخ جــارك االله عـراق اي

 ـربلاروزگـارم جمله عاشـورا وشـروان ك ـ        
                                     ك مـشتاقم تـرا    راسان عمرك االله ني ـ   وي خ 

  

             )10،ص ديوان( :خوارزمي
 من وشمر يزيد اهــلان وقت ونــا  نحسي من
 تـو  به مشعوفم تــسخ وجارك االله عـراق اي

  

 لاــ ـاشـورا ومنـــزل كرب    روزگارم جمله ع    
                                  ك مـشتاقم تـرا    وي خراسان عمرك االله ني ـ    

  

   )3 ،صديوان( : خـاقـاني
 دارملــك لا  ه در ـكــوفت نـوبـــه اي پنــج 
  )2،ص يواند: (خوارزمي

 د تـــرا  ـدت كـش  ش وح ـ ار بالــ ـ لا در چه    
                                     

 از پنج حس وشش جهت آندم كه بگذري       
هفت چرخي وسلطان هشت خلد    مقصود

  )12ديوان،ص  (:خاقانــي

 دت كـشد تـــرا    لا در چهـار بـالش وحــ ـ       
 وبـــه كــوفتــه در دارملـــك لا       اي پنج ن  

    )2همان،ص                             (     
 تملكـ ـ شود كف به همـــت پشتي تـُــرا ز 

  )15ديوان،ص : (خوارزمي 
 ـ   بلـ    واـد شـد حـ ـ   ي ز پهـلــوي آدم پــدي

                                   
 ـتهمـه دول   آيد پـديـد پشتة همت  را از ـتُ

   )414،ص ديوان: (خاقاني
 چنـان كــز پهلوي آدم پديدار آمده حـــوا         

                                   
 روشن گشت برخاقاني اين معنـي       ازسي سال  پس

  )182،ص ديوان: (خوارزمي
 كــه سلطانيــست درويــشي ودرويشيــست ســلطاني  

                                 
  رويشيچوسلطاني همي خواهي طلب كن ملك د

  

                                 كه سلطانيـست درويـشي ودرويشيـست سلطانــي          

  :خاقاني در تحقيق وموعظه وحكمت ومرثيه امام ناصرالدين ابراهيم گويد
 اين چنين شـعري    وانندمختـارخ براحمد وگر

 كردش ندا  احمد هم و بود  احمد  دار  خلافت
  

 ...انيكـه قد احسنت حس    زصدر او ندا آيد     
 ريقيني وذوالنورين فرقــاني   كه فـاروق ف ـ 

  )415ديوان،ص                              (
  :گويد) ع(خوارزمي در ستايش ومنقبت امام رضا
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 ايــزدي آمد  را نــداي  خــادمــانت كمينـه
 اين شعر برخواند   حسين شاها مرقدت اگردر

  

 اروق فريقينـي وذوالنـــورين فرقـاني      كه ف ـ  
  ازآن روضه كه قداحـسنت حـساني       دآيندا  

  )185ديوان،ص (                              
  :خصايص لغوي وزباني خوارزمي وخاقاني

لحاظ خصيـصه     از ست كه  بدان صورت  ،خاقانيپذيري خوارزمي از   تأثير چهارمين وآخرين    
 ات و اصـطلاح  عبـارات،  الفـاظ ،   از خود،در جاي جاي ديوان اشـعار      )لغوي وزباني (سبكي

 مورد امامي در  استاد .كند استفاده مي  هاي عرفاني خود    براي بيان انديشه   خاقاني تعابيرعرفاني
ــس از    ــسلك پ ــارف م ــاعران ع ــتفاده ش ــاني اس ــعار وي  از ، خاق ــاني اش ــرات عرف  تعبي

  نيـز     وي  تعبيرات خاقاني را شاعران عارف مسلك پس از        تركيبات و  بسياري از «:نويسندمي
ولي بايـد    يا تركيبات دانست،   ان خاقاني را واضع اين تعبيرات و      توچند نمي اند وهر  كار برده ب

ست كـه بعـدها بـه        كهنترين موارد حضور اصطلاحاتي    وان خاقاني غالباً از   اعتراف كرد كه دي   
غزل عرفـاني تثبيـت     تعبيري در هاي   ترين تعبيرهاي عرفاني وحتي كليشه     عنوان شناخته شده  

  1»...شدند
  )3ص ديوان،( :خاقانــي

 مــدار نقش اماني كه شرط نيست      در دل 
  )1ص ديوان،: (خوارزمـي

 نظـــرگــــاه پادشـــابتخـانــــه ساختـــن ز   
                                     

 زنگ غيــر ز عبـرت ز روي دل       بــزداي
  )3،ص ديوان (:خاقاني

 نظـــر گـاه پــادشـــا     كــĤيينــه دل اسـت       
                                    

 هـرگــز نيامدست  كه حــد قدم مپــرس  
  )1،ص ديوان: (خوارزمي

  عمـــــاري كبريــاكوچـــــه حـــــدوثدر   
                                      

 بـرون نهـي    گـــر  قـــدم كوچه حدوث از  
  )3ديوان،ص  (:خاقاني

ــدم حـق كـه مرحبـا         گويـ    د زپيشگـــاه قـ
                                     

 كـسري وقبـاد    وصد   ممالك از اين    كسري
  

 خطـّه خطـا    وصـد    مـسالـك  ازيـن    خطوي  
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  )6ديوان،ص ( :خوارزمي
 كسري وقباد   ملك كسري هست ممالكزآن  
  )440ديوان،ص : (انيخاق

 خطّه چين وخطا   خطوي نيست   مسالك زآن  
                                   

 !اي دل كه وحشت زحمت آورد،الامان     !الامان
  )145ديوان،ص  (:خوارزمي

 بركران،مغيلانگاه غولان بركران شو زين      
                             

 د نشـست  ايـ چــرا بـ ـ مغيلانگاه غولانت در  
  )7،ص ديوان:  (خاقاني

 رر گشت برگلزار جان   چراگاهت مق  چون  
                             

 رنـــگ دل بگـســـل    ازايــن سراچـه آوا و   
  )146 ،صديوان(: خوارزمي

  آوا ونارغـنـ ده رنگ و بـه      ارغـــوان به  
                                

 ازـــدم ز آوا بر كش وبا رنگ بي رنگي بـس          
  )324،ص ديوان: (خاقاني

 ارغنــان و وانارغـبِهـِـل با     را آوا  و رنگ  
                             

 ابلقــي را كĤســمان كمتــر چراگــه وي اســت
  )145،ص ديوان (:خوارزمي

  خشك آخورآخر زمانچندخواهي بست بر   
                             

  خلــد ســازدلــدل دل در چراگــاه از ريــاض
  )326،ص ديوان: (خاقاني

 آخور آخر زمان  ر بين تو بنداز     چشم آخ   
                            

 ناقــــه همــت بــه راه فاقــه ران تــا گــرددت
  )145،ص ديوان: (خوارزمي

  كهكشان و منـزلگاه راه خوشه چرخ تــوشه  
                             

 وثوابـت كـم طلـب     توشه اي از خوشه چرخ      
  )17 ديوان،ص:(گويد )ص(پيامبر ستايش در خاقاني

 كهكـشان چون خران كاه كش كم جوي راه          
                            

 برخوان اين جهــان زده انگـشت در نمــك         
  )146ديوان،ص  (:خوارزمي

 بي نمك ابَـا   ورده دست شسته ازين     نا خ   
                               

  دستت ميالا تــا شـوي     اباي بي نمك  زين  
  )7ديوان،ص  (:خاقاني

 د ربـي ميزبـان    بــر سر خــوان ابيــت عن ـ       
                                 

  چه خاك مي بيـزي     رصدگه خاكي دراين  
  )85،ص ديوان: (خوارزمي

 نه كودكي نـه مقـامر زخــاك چيـست تـُرا             
                                   

 عالم علوي قرارگــاه شمـــاست    چو لوح 
  

                                    چـومي برانگيزنـد    رصدگــه خــاكــي   دراين    
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سنائي كه خـوارزمي   خاقاني و ديوان ديگر) لغوي وزباني( سبكيتعابير واز جمله تركيبات 
 الفاظ كلمـه طيبـه     در جاي جاي ديوان اشعار خود نظر قابل توجهي بدان ابراز داشته است،            

  :است» لا اله الّا االله«
  )13-14 صصديوان،(: خوارزمي

 بلاي راه بسيار است بي لا رفتن امكان نيست        
 يابي كه در پيشت   هرگزكجا  قلاوزي چو لا  

 ــي معـ ـپ  ود سلـّـم  ا االله زشكـل لا ب    راج الّ
 خس وخاشاك هستي را بروب ازصحن قصر دل       

  )3، ديوان: (خاقاني

 سـوي الّـا    رچـون ز لا نبـود نيابــي ره        كه رهب   
 اــ ـوكـرده ازسـرخود پ    كمربستست خدمت را    

 اري اين سلمّ سـلامت كـي روي بـالا         ــتوبي ي 
 روبي اسـت شـكل لا     ن چوجـا  ـكه از بهرچنين رفت   

                           
 بي حــاجبي لا به در دين مرو كه هـست         

 سر تا فـرو خـورد     زآن شد اژدهاي دو   » لا«
  

 ق ولا شــكل اژدهــاــــانــه حخ ديــن گــنج  
 هر شرك وشك كـه در ره الـّا عيـان شـود            

  )310: همان                                 (
   )310ديوان،ص  (:خاقاني

 ل را رسي به صدر شهادت كـه عق ـ      » لا«از  
  )109،ص ديوان: (خوارزمي

 مركـب لاهـوت زيـر ران      » هـــو«و» لا«از    
                                 

 چـو خنجر لاهـوت يـافتم     »هـو  «و» لا«از  
  

 در ملك عقـــل دسـت بـه يغمـا بـر آورم             
  

  :ي دروني اشعار ويسبك شخصي خوارزمي وموسيق
 كـه خـوارزمي و     ، اشعار سخن خاقـاني    موسيقي دروني  و ادبي و     خصايص زباني   ازديگر 

 ايراد سخن با اسـتفاده از شـكل حـروف و واژگـان و     ديگر شعرا را شيفته خود كرده است،  
انواع : وسيلة صنايع بديع لفظي از قبيل     موسيقي دروني متن ب   «.ستبصنعت و آرايه قل    ؛بويژه
 خـوارزمي در    1».آيـد  وجود مي ب...و)  همصدايي همحروفي،(انواع تكرار  انواع جناس،  سجع،

، آن   و مركـب    تام  ناقص ،  الخصوص جناس  علي  و )بعض وكلّ ( ؛ يعني آرايه قلب   اين شيوه 
بعـد از خـود    ورزد كه حتي گوي سبقت را از خاقاني و ديگر شعراي قبـل و       اندازه افراط مي  
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 خـصايص سـبكي شخـصي ومنحـصر بـه فـرد           وان آن را از     ت ـاي كه مي   خصيصه ؛ربايدمي نيز
  . خوارزمي قلمداد كرد

  :خاقاني
  مـا ره دراز نيـست      كند ندا كـه بـه     حق مي 

  
 چنـان استـــاده ام پـيش وپـس طعــــن        

  
 آزمودسـتي بقايي نيست هيچ اقبال را چند     

  
 وگرعنقايي ازمرغان زكوه قاف دين مگذر     

  
 كرد جدا چون بديد   » را«را ز »شين«عدل تو 

  

 ي شـناس مـا    بفكن وباقـــــ ـ » لام» «مال«از  
  )4ص ديوان،(                                

 »اطعنــــــا «اده اسـت الفهـــــاي      كه است ـ
  )25،ص همان(                                

 خودآنگه لابقا مقلوب اقبالـست برخـوانش      
  )213،ص همان(                               

 عنقا عنا گردد زنـاداني    شد»افق«كه چون بي  
  )414،ص همان(                               

 »شـين «صورت شـين اسـت    »را«كĤلت راي ست  
  )335همان،ص                                     (

       )2ص ديوان،( :خوارزمي 
ــلاست         در راه دوست هستي موهوم تو بـ

  

ــلاي كن نفـــي انهـ                                  بـِلا  خودت  وجـود بـ

  :گويد) ع(در منقبت امام رضا
 چشم عقل از توتياي خاك قبـرش بـرده نـور          

  
  روح افــزاي اوديــده شــفاخلُــق ازخلَــقجــان   

  )8همان،ص(                                       
  از هـستي    بيرون نه  قَدم  خواهي  قدم اگر ملك 

   
 چون دل گشت ويرانهمترس اي جان كه  ز ويراني
 مغان آمد  جهان دير   زيرا جهان از  شو جِهان

  
 اــبقارد طرازي از     جان تو د   قبــايچون  

  
 خضرتميدهد   منّت حيات اي دل به    از آب گر  
  

 برآ بر كـوه قـاف اول، اگـر مـي بايـدت عنقـا                
 )12همان،ص                                       (

  شـايگان بينـي    گنج اين ويران، چو       كُنجغمش  در    
  هم دخـان بينـي     كه در وي اختر وگردون هم آتش      

 )189همان،ص(                                
 دامـن همــــت ز گـرد عـالم فـاني فــشان     

 )144،ص  همان(                                  
 مـستانش  به خاكش ريز و      مستانشچو تو هستي ز     

ــان،ص(                                   )95هم
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 گرديـده ام  گرد زمين وآسمان مـن سـالها        
  

 برقرص مه وخورشيد تا كي باشدت      چشم
  

 مرد معني را زقول وفعل ميبايـد شـناخت        
 ش توسودي نخواهد داشتن   طيلسان بر دو  

  
 گنـه،كاري من آن كسم كه نــدارم بجــز        

  
 ي بزن كـه از اوسـت      مطـــربا زخمـــه ا  

  

 يـده ام  گر،دروشن مبادا چشم من چـون تـو مهـي           
  )123همان،ص(                                

 دو،نـان  گيتـي ايـن      دونـان بگذر وبگذار با    
  )145همان،ص(                                

 طيلـسان رداء و ق نتـوان سـپردن بـا        راه ح ـ
 طـي لـسان   جر بـرون آيـي ازيـن        ـچون توبامع 

  )147،ص همان(                               
 گنهكـاري د چـومن انـدر جهـان      كجاست خـو  

  )210همان،ص(                                
ـــر روح را  ـــاح نجطايــــ ـــجنــــ  احـــ

  
  نتيجه

عرفاي نيمـه دوم قـرن       با تفحص در اشعار وآثار كمال الدين حسين خوارزمي از شعرا و              
 د ساير شـعرا و    همانن رسيم كه خوارزمي،  ل قرن نهم هجري، به اين نتيجه مي       ونيمه او  هشتم  

 انديـشه هـا و      درجـاي جـاي اشـعار خـود، افكـار و           خـود،  و قبل و بعد از     معاصرعرفاي  
هشتم هجـري     هفتم و   ششم، شعراي قرون  عرفا و وساير   خاقاني    وسبكي هاي دروني دريافت

  و )موسـيقيايي  سـطح آوايـي و    ( رديف قافيه و  وزن و  )فكري(محتوا را از لحاظ مضامين و    
در دو اثـر مهـم عرفـاني         تتبع قرار داده و   مورد   ،)زباني لغوي و (عبارات وتعابير   تركيبات و 

شـرح  «و» )شـرح سـه دفتـر اول مثنـوي مولانـا     (زواهر الانـوار   جواهر الاسرار و  «يعني خود؛
عقايـد  عقايـد خـود، از افكـار و        درتقويـت افكـار و     »فصوص الحكم محي الدين ابن عربي     

 جـسته   هاي فـراوان    بهره ديگر عرفا ،   و» يردليگانه شاگرد مكتب پ   «  خاقاني) فكري(سبكي
كمال الدين حسين خـوارزمي حاصـل ميـشود،         افكار   برداشت ديگري كه از اشعار و     . است

) ص(كه بيشتر در وصف پيامبر     - را    محتواي اشعار خاقاني   ست كه خوارزمي مضامين و    آن
در  -ت   اس ـ » شـعري  عرفـان «به اصطلاح   و اخلاق در خدمت شريعت وسنتّ  و      كعبه و  و

علـيهم  (امـام رضـا    حـضرت علـي و    : اي همچـون   منقبت ائمـه   مدح و  در خدمت ولايت و  
:  نظيـر   زمـان خـود    هاي عرفاني  در جهت تبيين انديشه    ،» شعر عرفاني « و در شكل   )السلام
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 ديگـر  از .گيـرد بكـار مي  ...  وحدت در كثـرت و     تجليّ عشق، وحدت وجود و    تقابل عقل و  
ديگـر شـعرا را      كـه خـوارزمي و     ، اشعار خاقـاني   درونيموسيقي   و ادبي و     خصايص زباني 

 ـ ايراد سخن با اسـتفاده از شـكل حـروف و واژگـان و              ،تحت تأثير قرارداده است     ؛ويـژه ه  ب
 علـي   و )بعـض وكـلّ   (؛ يعني آرايه قلب   خوارزمي در اين شيوه    . است صنعت و آرايه قلب   

ي گوي سـبقت را از      ورزد كه حت  ، آن اندازه افراط مي     و مركب   تام  ناقص ،  الخصوص جناس 
 ـ اي كه مي   شيوه ؛ربايدمي بعد از خود نيز    خاقاني و ديگر شعراي قبل و      را از خـصايص    توان آن

  .فرد خوارزمي مد نظرداشت منحصر بسبكي شخصي و
  
   :يادداشت*
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